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ـــــــــــــاجرای نمایش  خیابانی ویژه دهه آخر صفرا ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 

اجـرای نمایش هـای خیابانـی ویـژه دهـه آخـر صفـر بـه همت 
مؤسسـه آفرینش هـای هنـری آسـتان قـدس رضـوی در جوار 
حرم رضوی آغاز شـد. به گـزارش آسـتان  نیوز، ۶ گـروه نمایش 
یک یـا دونفره شـامل چهار گـروه مشـهدی و دو گـروه از تهران 
و کرمانشـاه در دو نوبـت صبـح و بعدازظهـر در خیابان هـای 
منتهی بـه بـارگاه ملکوتی امـام هشـتم(ع) از جملـه مکان هان 
ویـژه آماده شـده از سـوی آسـتان قـدس رضـوی در خیابـان 
آیـت ا... واعـظ طبسـی و همچنیـن حدفاصـل باب الجـواد(ع) 
و باب الرضـا(ع) بـه اجـرای برنامـه می پردازنـد. «سـلاخ»، 
«مقتل خوانـی»، «عبـاس دسـت فرمون»، «غـزل گمشـده»، 
«هفتـاد و هفت» و «رضـای رضـا» عناوین این نمایش هاسـت، 
مدت اجـرای هر نمایـش حداکثـر بین ۱۰ تـا ۱۲ دقیقه اسـت 
و زائـران و مجـاوران می توانند با رعایت دسـتور های بهداشـتی 
دوران مقابله با بیمـاری کرونا آن ها را تماشـا کننـد. این اجراها 
تـا شـنبه، ۲۶ مهـر ۹۹، هم زمـان بـا سـالروز شـهادت امـام 

رضـا(ع)، ادامـه خواهد داشـت.

ـــــــــــــ «با تو حالم خوبه» برای روزهای پایانی صفر ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 
مجتبی حسـنی تهیه کننـده برنامه «با تـو حالم خوبـه» درباره 
ایـن برنامـه رادیویـی و تـدارک آن بـرای چهـار روز پایانـی ماه 
صفر توضیحاتـی را ارائه داد. او بـه خبرگزاری صبا گفـت: «با تو 
حالم خوبه» به مناسـبت چهارشـنبه های امـام رضایی طراحی 
شـده اسـت که هر هفتـه روزهـای چهارشـنبه به صـورت زنده 
از صحـن انقلاب حرم امـام رضـا (ع) از رادیـو جـوان روی آنتن 
مـی رود. این برنامـه در ۴ روز پایانی مـاه صفر از روز چهارشـنبه 
۲۳ مهر تا روز شـنبه ۲۶ مهر از اسـتودیوی مسـتقر در پشت بام 

صحـن انقـلاب حرم رضـوی به صـورت زنـده پخش می شـود.

ـــــــــــــ  خیابانی در  شیراز به نام استاد شجریان ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 
اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در جلسه علنی روز گذشته 
خود با نامگذاری یکی از معابر اصلی و مهم شیراز به نام زنده 
یاد استاد محمدرضا شجریان موافقت و آن را تصویب کردند. به 
گزارش ایسنا، براساس این مصوبه، نام خیابان روبروی آرامگاه 
حافظ، به نام زنده یاد شجریان، شخصیت نام آور عرصه موسیقی و 
آواز ایران، نامگذاری شد. شورای اسلامی شیراز همچنین ساخت 
سردیس یادبودی از استاد شجریان و نصب در خیابان یاد شده 
را مصوب کرد. این مصوبه شورا نیز برای عملیاتی شدن نیازمند 
تائید فرمانداری شهرستان شیراز است. محسن هاشمی رئیس 
شورای شهر تهران نیز از انجام مکاتبه با شهرداری تهران برای 
اجرای مصوبه شورا برای نامگذاری خیابانی در این شهر به نام 

استاد شجریان خبر داده است.

ـــــــــــــبرگزاری باشکوه مراسم بدرقه استاد شجریان ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 
مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی خراسـان رضـوی 
دیـروز بـا صـدور پیامـی از باشـکوه برگـزار شـدن مراسـم 
خاک سـپاری اسـتاد محمدرضـا شـجریان گفـت. جعفـر 
مرواریـد دربـاره برنامه ریزی هـای ایـن مراسـم توضیـح 
داد : تمـام  سـعی مدیریـت اسـتان بـر ایـن بـود کـه نظـر 
خانـواده اسـتاد، در نظـر گرفتـه شـود و بـه همیـن دلیـل 
برنامه ریـزی  مشـهد،  بـه  اسـتاد  خانـواده  رسـیدن  تـا 
بـرای زمـان برگـزاری مراسـم انجـام نشـد، همچنیـن 
مـکان خاک سـپاری بنـا بـه نظـر خانـواده محتـرم ایشـان 
تغییـر کـرد. بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـلامی اسـتان، او یـادآور شـد: درنهایـت مراسـم، بـا 
حضـور خانـواده اسـتاد و هنرمنـدان و مـردم هنردوسـت ، در 
سـاعت ۸ آغاز شـد. همچنین بـه دلیـل محدودیت حضـور در 
آرامگاه بـرای رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی، تمهیدات لازم 
در جلوخان فردوسـی انجـام و  مراسـم بـرای علاقه مندانی که 

بیـرون آرامـگاه بودنـد، به صـورت مسـتقیم پخش شـد.
جعفر مروارید همچنین گفت: اسـتاد شـجریان میراث جاودان 
این مـرز و بوم اسـت. او دل در گـرو فرهنگ ایران زمین داشـت 
و فرهنـگ خـردورزی ایرانیـان را تعمیـق بخشـید و بـا انتقـال 
هنرمندانه پیـام معنویـت و حکمت که در اشـعار بزرگان شـعر 
و ادب متجلـی بـود، نقـش بی بدیلـی در جامعـه موسـیقایی در 
قـرون اخیـر داشـت. خاک سـپاری ایشـان در تـوس و آرامـگاه 
فردوسـی، نشـان از علاقه ایشـان به شـعر و ادب پارسـی است، 

امروز فرزنـد خراسـان در وطنـش آرام گرفت.

ـــــــــــــحافظ اگر به سبک سعدی می سرود چه می شد ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 
مراسـم بزرگداشـت روز حافظ به همت محفل ادبـی رواق ادب 

اداره کل کتابخانه هـای عمومی خراسـان رضوی برگزار شـد.
به گـزارش روابط عمومـی ایـن اداره کل حجت الاسـلام عباس 
عبدا... پـور، شـاعر و مـدرس حـوزه و دانشـگاه در ایـن مراسـم 
گفـت: سـنت غزل سـرایی پیـش از حافـظ و بـا شـعر سـعدی 
هـم در صـورت و هـم در محتـوا و مضمون بـه پرداخـت نهایی 
خـود رسـیده بـود و اگـر حافـظ بـر همـان سـبک و روش غزل 
می سـرود او هـم دچار تقلیـد می شـد.او با اشـاره به اسـتعداد و 
قریحه شـگرف حافـظ در شـعر و غزل خاطرنشـان کـرد: در هر 
غزل حافـظ گرچه ابیـات به لحـاظ موضوعـی می توانـد متکثر 
و پراکنـده به نظـر آید ولـی در نهایت یـک موضوع محـوری در 

غـزل جلـوه دارد.
او اهتمام به موسـیقی معنوی در غزل حافظ را در بین شـاعران 
فارسـی زبان مـورد توجـه قـرار داد و یادآورشـد: دربیـن انـواع 
موسـیقی شـعر از جملـه موسـیقی بیرونـی، موسـیقی درونی، 
موسـیقی کلامـی و موسـیقی معنـوی، حافـظ بیـش از همـه 

شـاعران به موسـیقی معنـوی در غـزل خـود پرداخته اسـت.

ـــــــــــــقریبیان با «اکبرشاه» به سینماها باز می گردد ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 
فرامـرز قریبیان بـا فیلم «اکبرشـاه» به سـینماها بـاز می گردد. 
قریبیـان سـال گذشـته در جریـان برگـزاری جشـنواره فیلـم 
فجر اعلام کـرده  بود «خـروج» آخریـن حضورش در سـینمای 
ایـران اسـت امـا روز گذشـته علـی رویین تـن، در گفت وگـو بـا 
خبرگـزاری میزان اعـلام کرد بـرای نقش اصلی فیلـم جدیدش 
«اکبرشـاه» با ایـن بازیگـر قـرار داده بسـته  اسـت.او همچنین 
گفـت: اما شـرط اصلـی قریبیـان بـرای حضـور در پـروژه پایان 
کامـل بیمـاری کروناسـت تـا هیچ کـس از عوامـل اثـر در خطر 

نباشـد.

 دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، هم زمان 
یکی از بزرگ ترین شاعران و نظریه پردازان  
ادبی معاصــر ایران، بزرگ ترین پژوهشــگر 
ادبیات عرفانی فارســی، یکی از بزرگ ترین 
نسخه شناسان و مصححان نسخ خطی، یکی 
از بهترین مقاله نویســان و یادداشت نویسان 
حوزه ادبیات و فرهنگ ایرانی و از بزرگ ترین 

استادان رشته زبان و ادبیات فارسی است.
دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد و پژوهشگر 
ادبیات و عضو پیوســته فرهنگستا ن زبان و 
ادبیات فارسی  او را به درختی شبیه می داند 
که ریشه هایش با مطالعات فرهنگ اسلامی و 
ادبیات کلاسیک فارسی و ادبیات عربی، قوت 
گرفته است  و با اســتواری فکر و رأی و نظر، 
به قلمرو زبان فارسی وارد شده است. در این 
بین، آموخته های عرفانی اش از پیران عارف 
خراسان را نیز، در زبان و بیان سیال و آسمانی 
خود جاودانه کرده اســت. درباره  پیشــینه 

مطالعاتی و پژوهشی  تأثیرگذار در تألیفات و 
تصحیحات دکتر شفیعی کدکنی، با  یا حقی 

گفت وگو کرده ایم.
 ریشه در فرهنگ اسلامی و فرهنگ عربی

محمدجعفــر یاحقــی، یکــی از مهم ترین 
جنبه های کار اســتاد شفیعی کدکنی را چه 
به عنوان شاعر و چه به عنوان استاد دانشگاه، 
ریشــه ای می داند که در ادبیات کلاســیک 
فارســی و در ادبیات عربی دارد. او می گوید: 
دکتر شفیعی کدکنی، ریشه های مهمی در 
فرهنگ اســلامی و فرهنگ عربی و حوزوی 

دارد. او هم ادبیات و زبان عرب را خوب می داند 
و هم مطالعات حوزوی و دینی و ریشه  دار اهل 
مدرسه را در نوجوانی و جوانی فراگرفته است. 
این موضوع کمک بسیاری به استواری فکر و 
رأی و نظر و زبان ایشان در زبان فارسی کرده 
است. ارتباط زبان فارسی و عربی از این نظر 
بسیار مهم است و ایشان از کسانی است که 
این ارتباط را هرچه بیشــتر در شعر و زبان و 
نگاه خودش ایجاد کرده اســت و بنابراین با 
استحکام بیشــتری وارد قلمرو زبان فارسی 

شده است.

آن طور که این پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی 
می گوید، شفیعی در زبان فارسی و عربی سراغ 
سرچشــمه ها و به اصطلاح مطالعات اصلی 
رفته است. در خراســان، به مکتب خراسان 
اشراف دارد و به آثار شعرای برجسته ادبیات 
خراسان مانند فردوسی و شــاعران و پیران 
عارف خراســان توجــه دارد. در حوزه زبان 
عربی هم بهترین منابع و بهترین کتاب ها و 
شایسته ترین مآخذ مطالعاتی را در نظر داشته 
است. در این میان با نگرشی جدید به متون و 

اندیشه های قدیمی و کهن نگاه می کند.

 عرفان جاودانه در زبان
استاد دانشــگاه فردوســی می گوید: دکتر 
شــفیعی با اندیشــه های عرفای خراسان و 
عارفانی که در ســده های نخستین اسلامی 
می زیسته اند، آشناســت. آن ها که عرفان را 
تجربه می کردنــد تا دوره هایــی که عرفان 
تثبیت شــد و بــه خانقاه ها رفت و شــکل 
آکادمیک پیدا کرد و مدون شد و دکتر این ها 
را در آثار ابوســعید ابوالخیر، شیخ جام و به 
خصوص شیخ عطار با مهارت پیدا کرد و همه 
را باهم درآمیخت. بدین ترتیب، معرفت نهفته 
در زیــر لایه های فرهنگ عظیم اســلامی و 
ایرانی در کار ایشــان نمایان شــده است. از 
طرف دیگر ریشه های تجربه های عرفانی از 
عرفای اولیه را در زبان و بیان سیال و آسمانی 
خود جاودانه کرده  و دستمایه کار خود قرار

 داده اند.
یاحقی در ادامه به این موضوع اشاره می کند 

«من هیچ وقت به سراغ شعر نرفته ام؛ همیشه 
او بوده است که به دیدار من شتافته و اختیار 
از من ربوده است» گرمی آتش دل در کلماتم 
جاری ست، عاشقی در حرکات و سکناتم 
جاری ست، ذره ای آهنم و جلوه آن مغناطیس، 

لحظه لحظه، همه، درجوهرِ ذاتم جاری ست.
این سخنان دکتر شفیعی کدکنی در سرآغاز 
مجموعه شعر تازه او «طفلی به نام شادی» 
است که در کنار شعری از همین مجموعه، 

خوش نشسته است.
۵دفتر شعر او با عنوان های «زیر همین آسمان 
و روی همین خاک»، «هنگامه شکفتن و 
گفتن»، «از همیشه تا جاودان»، «شیپور 
اطلسی ها» و «در شب سردی که سرودی 
نداشت» شعرهای کلاسیک(غزل و قصیده و 
...) و نیمایی اش است که در این مجموعه در 
کنار هم جمع شده است. در گفت وگو با عباس 
ساعی، شاعر و منتقد ادبی مشهدی درباره 
«طفلی به نام شادی» و ویژگی های شاعری این 
چهره  تکرارنشدنی تاریخ ادبیات کشور، خواهید 

خواند.

 شعر همیشه جوان شفیعی
ساعی در ابتدا به برشمردن ویژگی های شاعری 
دکتر شفیعی کدکنی با تأکید بر مجموعه شعر 
«طفلی به نام شادی» می پردازد و می گوید: 
نمی شود هم شاعر خوبی بود و هم منتقدی 
خوب. چون شاعری محصول لحظات بی تابی 
است و با کشف و شهود همراه است. لازمه نقد 
هم هوشیاری است. بنابراین، این دو با یکدیگر، 
نوعی تقابل دارند. اما دکتر شفیعی، این  تناقض  
را در وجود بزرگ خودش حل کرده است. یعنی 
هم شاعری بزرگ و هم سخن سنج و منتقدی 
دلسوز و بزرگ است و این از منحصربه فردترین 
ویژگی های اوست. او می افزاید: معمولا شاعران 
هنگامی که پا به سن می گذارند، شعرشان 
ضعیف و طراوت و جوانی در شعرشان احساس 
نمی شود. اما در شعر شفیعی این موضوع، 

کمتر به چشم می خورد و در مجموعه شعر 
آخرش «طفلی به نام شادی» همان طراوت و 
جوانی و همان تری و تازگی نخستین مجموعه 
شعرهای او را مشاهده می کنیم.این منتقد 
ادبی، به اعتدال در شعر شاعر «طفلی به نام 
شادی» اشاره می کند و می گوید که او هرگز 
در جنبه خاصی افراط یا تفریط نمی کند. در 
تصویرگری ها حد اعتدال را رعایت می کند. 
تصویرهایش، خیلی دور از ذهن یا پیش پا 
افتاده نیست. در استفاده از واژه های کهن نیز 
معتدل است. در استفاده از کلمات عربی هم 

همین طور.
  بیزار از خفقان

به گفته این شاعر مشهدی، شفیعی بیشتر از 
هر شاعر دیگری به آزادی و انسان و انسانیت 
توجه دارد. شیفته ایران است. شکوهمندی 

دوران کهن ایران برای او بسیار جذاب است و 
در شعرش مشاهده می شود. به شهیدان وطن 
بسیار عشق می ورزد و علاقه دارد و هرآنچه در 
راستای پیشرفت و توسعه ایران است، از نگاه 
او خوب است. ساعی می گوید: آنچه شاعر 
« «در کوچه باغ های نیشابور» را آزار می دهد 
و به فراوانی در شعرش پیداست، خفقان است. 
دوست دارد جوان ها و مردم در اوج آزادی 
حرفشان را بگویند و چیزی را پنهان نکنند. 
گاهی در این راه مقایسه هم می کند. در شعر 
یاسا، (نام کتاب قانون چنگیزخان مغول) 
دانشگاه ما را با دانشگاه های ژاپن و هلند مقایسه 
می کند. این مقایسه ها در موارد دیگر به صورت 

پیدا و پنهان در اشعارش فراوان است.
ساعی می گوید: در شعر م.سرشک شاعران 
مورد علاقه اش همچون ناظم حکمت، میرزاده 
عشقی، اخوان، نیما، بیدل و... و موسیقی دانانی 
همچون شجریان، باخ و بتهوون حضور دارند و 
به یکایک آن ها ابراز لطف می کند. معاصران را 
دوست خود قلمداد می کند و به بزرگان شعر 

چه ایرانی و غیر ایرانی ارادت دارد.
به گفته این منتقد ادبی، از دیگر نکات برجسته و 

شفیعی دوست دارد جوان ها سخنشان را پنهان نکنند
به دنبال «طفلی به نام شادی» در گفت وگو با عباس ساعی، شاعر 

او   به سراغ سرچشمه ها رفته است
 پیشینه مطالعاتی و پژوهشی دکتر شفیعی کدکنی در گفت وگو با محمدجعفر یاحقی 

سید محمدرضا هاشمی

 روزی را که به دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران رفتم تا در کلاس 
استاد شــفیعی کدکنی حاضر شــوم، هیچ گاه فراموش نمی کنم. 
کلاسی که با ذهنیت ما درباره یک کلاس درس دانشگاهی، متفاوت 
است. شــاگردان اســتاد از راه های دور و نزدیک خود را به کلاس 
مردی می رســانند که بوی اخــوان ثالث می دهد. اســتاد، یکی از 
مهم ترین دارایی های زبان و ادبیات فارسی در روزگار ماست و شما 
در کلاس های او علاوه بر اینکه می توانید به قدر وســعتان از دریای 
علمش ذخیره کنید، ادب، تواضع، بزرگی و خیلی چیزهای دیگر را نیز 
می آموزید. به احتمال زیاد شما هم در وب گردی هایتان، عکس های 
این کلاس را دیده باشید؛ کلاسی که استادش شفیعی کدکنی بزرگ 
است که بدون هیچ ادعایی با لباس هایی ساده بر یک صندلی معمولی 
تکیه زده و شــاگردانش او را دوره کرده اند. اما من می خواهم در این 
یادداشت برایتان از یک کلاس درس دیگری بگویم، کلاسی از راه دور 

که استاد آن هم، محمدرضا شفیعی کدکنی است. 
 «shafiei_kadkani@» صفحه ای در اینســتاگرام به آدرس
وجود دارد که در پیشانی اش نوشته شده؛ «شفیعی کدکنی، معلم 
فرهنگ و ادبیات ایران» در ادامه هم تأکید شــده که این صفحه از 
سوی ادمین، مدیریت می شــود. این صفحه را ۱۵۷هزار نفر دنبال 
می کنند و شــما می توانید در این صفحه از کلاس های درس استاد 
بهره ببرید. ادمین این صفحه که به احتمال زیاد از شاگردان نزدیک 

فاطمه مجیدی 
عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور

اگـر بخواهیـم یکـی از مشـخصه  های شـعری 
سـروده های  در  کـه  را  کدکنـی  شـفیعی 
وی پررنـگ اسـت نشـان دهیـم، بی گمـان 
شادی بخشـی و امیـد اسـت. ایـن ویژگـی بـه  
خصـوص اگـر مقایسـه ای بیـن شـعر شـفیعی 
کدکنـی و اخـوان ثالـث انجـام شـود کـه در 
آغـاز بسـیار بـر شـعر شـفیعی تأثیر گذاشـته، 
بیشـتر هـم بـه چشـم می آیـد. در شـعر امید، 
«شـب، شـط علیلی، بی  مهتـاب» اسـت و برای 
انسـان «امیـد رسـتگاری نیسـت» و شـاعر 
«انتظـار خبـری» نـدارد و همـه جا «زمسـتان 
اسـت». امـا در شـعر شـفیعی کدکنی جـز در 
مجموعه های نخسـت او کـه تحت تأثیر اخوان، 
رنـگ و بـوی ناامیـدی را در آن می تـوان دیـد، 
در مجموعه هـای بعـدی وی همیشـه حرکـت 
و پویایـی و امیدبخشـی و دعـوت بـه امید موج 

می زنـد. یکـی از عوامـل مؤثـر در ایـن تحرک 
و امیدبخشـی و شـادی، ارتبـاط او بـه عنـوان 
یک پژوهشـگر عرفـان با دنیـای عارفـان پویا و 
امیـدوار مکتب عرفان خراسـان اسـت کـه این 
ویژگـی، از مشـخصه های اصلـی ایـن عرفـان 
اسـت. آنچـه در حـالات و مقامـات و گفتـار و 
رفتـار ابوسـعید ابوالخیـر می بینیـم، شـادی 
و سـماع و شـادخواری و خوش وقتـی اسـت 
و آنچـه دارد بـر خلـق ا... صرف کـردن و مـدام 
در راه بـودن. آنچـه در شـعر و اندیشـه عطـار 
می بینیـم، هرچنـد در ظاهـر، سـخن از درد 
اسـت امـا دردی خوش اسـت کـه عطـار آن را 
از درمـان بهتـر می دانـد و می فرمایـد: «درد 
بـر مـن ریـز و درمانـم مکـن/ زان کـه درد تـو 
ز درمـان خوش تـر اسـت» و مولانـای بـزرگ 
کـه شـعر و اندیشـه اش عصـاره عرفـان مکتب 
خراسان اسـت، بیش از همه از شـادی و امید و 
پویایی دم می زند و عاشـقانه می خنـدد و راه بر 
هـر غمـی می بنـدد: «گر چـه مـن خـود ز ازل 
خرم و خنـدان زادم/ عشـق آموخت مرا شـکل 

دگـر خندیـدن»
پنـدار شـفیعی کدکنـی ادامـه همیـن مکتب 
اسـت و از آنجا که پنـدار و گفتار و رفتـار از هم 
جـدا نیسـتند، رفتـار و گفتـار او نیـز در ادامـه 
همیـن مکتـبِ عرفـانِ شـاد و پویـای پیـران 
خراسـان اسـت. از ایـن رو همیشـه امیـدوار 
اسـت به روزهای روشـن و ایـن پویایـی و امید 
را در بیشـتر شـعرهای او می بینیـم. «گـونِ» 
شـعر او هـر چنـد پای بسـته و زندانی اسـت اما 

امیدوارانـه «بـه شـکوفه ها، بـه بـاران سـلام» 
می رسـاند. شـاعر «ترجیح می دهد که درختی 
باشـد، در زیـر تازیانـه کـولاک و آذرخـش، بـا 
پویه شـنفتن و گفتن» و اعتقاد دارد که «چون 
روح بهاران/ آید از اقصای شـهر،/ مردها جوشد 
ز خـاک،/ آن سـان کـه از بـاران گیـاه/ وآنچـه 
می بایـد کنون/ صبـرِ مـردان و/ دل امّیـدواران 
بایدش» هـر چند نفسـش از این شـب و حصار 
ظلمانـی گرفتـه اسـت امـا معتقد اسـت که «ز 
برون کسـی نیاید چـو به یاری تـو، اینجـا/ تو ز 

خویشـتن بـرون آ، سـپه تتار بشـکن»
او طبـق آنچه در رفتـار و گفتار پیران خراسـان 
نـد کـه انسـان فقـط بـا  دیـده اسـت می دا
خودشناسـی اسـت کـه بـه کمـال می رسـد؛ 
بـه همیـن دلیـل می گویـد: «سـزای همچـو 
تویـی چیسـت غیـر درمانـدن/ بـه هر کـه بود 
و به هـر جا کـه بـود و هـر چه کـه بـود/ رجوع 
کـردی، الاّ دلـت کـه قطب نماسـت» و گل 
آفتابگـردان را می سـتاید چـرا کـه «بـه شـب 
و/ بـه ابـر و/ ظلمت/ نشـود دمـی بر او گـم/ دل 
اوسـت قبله یابـش!» و هـر چنـد «غوک هـا» را 
می بینـد کـه «کوتاه بیـن و تنگ نظـر» و «در 
خـاک رنـگ خاکـی و در سـبزه سـبزرنگ»، 
همـه جـا را فراگرفته انـد و وطـن را بـه لجـن 
کشـیده اند امـا بـا امیـدواری و شـادی فریـاد 
برمی آورد کـه «باش کـه بینی/ سـاخته اند این 
جوانه هـای برومند/ پایگه آرزو، سـرای وطن را/ 
پنجـره اش از غبار وسوسـه ها پاک/ زیـرِ همین 

آسـمان و رویِ همیـن خـاک»

ادامه عرفان شادَ 
پیرانَ خراسان
نگاهی به شادی و امید 

در شعر شفیعی کدکنی

کلاس درس استاد                  
در اینستاگرام

عشق از خراسان خيزد
پرونده ای در گرامیداشت مقام محمدرضا شفیعی کدکنی

لیلا کوچک زاده

 «پشت در، ایستاده آن پاییز» که در نوزدهمینِ مهرش، استاد سخن ایران محمدرضا شفیعی کدکنی زاده شد و در هفدهمینش، استاد آواز ایران، محمدرضا 

ده
ون

پر

شجریان پر کشید. «در آن آسمان شلوغ پاییزی، یک طرف ابرها بلاتکلیف، پاره پاره به رنگ های غریب....» حالا با امروز، چهار روز از رفتن یار آوازخوان 
شعرهای شفیعی می گذرد. «ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران». او رفته است به دیدار سخن سرای بزرگ پارسی گوی و همسایه شاعر «پادشاه 

فصل ها» شده است. آن ها اخترانی تابان و جاودان در آسمان شعر و ادب و موسیقی خراسان و ایران هستند که این ماه مهر، آن ها را یکجا گرد هم آورده 
است، بزرگان خراسانی که دکتر شفیعی کدکنی علاقه ای ویژه به ایشان دارد. شهرآرا بنا داشت در زادروز استاد، پرونده ای در گرامیداشت شخصیت 

و جایگاه او منتشر کند اما سفر هم ولایتی او -استاد شجریان- نشر این پرونده را چند روزی به تعویق انداخت. اینک همان مطالبِ تدارک دیده شده، 
پیشکش شما فرهنگ دوستان و دوستداران محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر و پژوهشگر برجسته ادب پارسی، با تأخیر ناخواسته و چندروزه.
محمدرضا شفیعی کدکنی، زاده ۱۹مهر ۱۳۱۸ خورشیدی در سرزمین سرسبز کدکن خراسان(جایی حدفاصل نیشابور و تربت حیدریه) همان جا که «عشق 
از خراسان خیزد؛ از آن روی که عطار، خراسانی است.» همان خطه ای که خود را در هر لحظه ای، «جویای نشابور»ش می داند. بیشترین و بهترین 
کارهایش را هم برای موطنش و برای عرفان خراسان و شناساندن پیران خراسان انجام داده است. تصحیح اسرارالتوحید، تصحیح حالات و سخنان 
ابوسعید، تصحیح گزیده غزلیات شمس، تصحیح تاریخ نیشابور و .... اما سال گذشته انتشار تصحیح «تذکره الاولیا»ی شیخ عطار پس از ۴۰سال 

ممارست در نگاشتن این کتاب، با اقبال شگفت انگیز مخاطبان روبه رو شد؛ آن هم در این وانفسای بی توجهی به کتاب و گرانی.دیگر آثار تحقیقی مهم 
او، «شعر امروز خراسان»، «صور خیال در شعر فارسی» که پایان نامه اش بوده است، «موسیقی شعر» و مجموعه شعرهای «در کوچه باغ های نیشابور» 

که شهرت بسیار یافت. «هزاره دوم آهوی کوهی» با موسیقی زبانی فوق العاده و ... است. اما بهار امسال، سرانجام پس از ۲۳سال منتشر نکردن مجموعه 
شعری، با «طفلی به نام شادی» آمد. «طفلی که دیری  است گمشده است/  با چشم های روشن برَاق/ با گیسویی بلند، به بالای آرزو/ هر کس از او نشانی دارد/ 

ما را کند خبر/ این هم نشان ما: یک سو خلیج فارس سوی دگر خزر.»چهره شاخص شعر معاصر ایران از سال ۱۳۴۸ که دوره دکترای ادبیات فارسی را در دانشگاه 
تهران به پایان برد، تدریس در دانشکده ادبیات این دانشگاه را تا امروز، ادامه داده است. او در مهر ۱۳۹۸ «نشان عالی هنر برای صلح» را به سببِ بیش از نیم قرن تلاش در 

اعتلای فرهنگ و ادب پارسی دریافت کرد.


